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بخش پنجم

بررسي صنعت بافندگي پارچه در قرن هشتم 
هجري؛ نوع الیاف و طرح هاي به کار رفته در آن

در این زمان هنرمندان، طراحان و بافندگان پارچه دست 
به دست بهم داده و تحولي در این صنعت به وجود 
آوردند و با ارائه پارچه هاي جدید و نوظهور و بسیار با 
ارزش از قبیل پارچه هاي دولا یک طرف بسته و دو 
طرف بسته و دو طرف باز را با استفاده از طرح هاي 
مادر )تافته، سرژه، ساتن( که نمونه هنر ایراني است را 
به نمایش گذارند و کشورهاي دیگر را بهت زده نمودند. 
پس از ارائه این نوع بافت که به کار خیمه، خرگاه و 
چادرهاي سلطنتي مورد مصرف داشت. پارچه رویي از 
جنس پشم براي مقابله با آتش سوزي و ابریشم براي 
پارچه زیرین که تار و پود ابریشم را به مواد روغني 
مانند روغن کرچک و امثالهم پارچه زیرین را ضد آب 
نموده که در مقابل باران و برف مقاوم بوده و سربازان 
و سرداران در زیر چادر و یا خیمه در مقابل برف و باران 
در امان بودند. در اثر این نوآوري و عرضه پارچه جدید و 
تولید خیمه و خرگاه مقاوم سیل خریداران به طرف ایران 
سرازیر گشت و خریداران آن در نوبت بودند. بعضي از 
این بافندگان که در فن بافندگي خبره بودند دست به کار 
تازه تري زدند و این گونه تولید را به پارچه 3 طبقه مجزا 
در بافت و ترکیب یک یا چند نخ از پارچه بالایي به 
زیرین و برعکس تبدیل به یک پارچه بسیار محکم و 
مطلوب نمودند که پارچه سوم از جنس پنبه بود که باعث 
نرمي و استحکام مانند استري بود که براي دو پارچه بالا 
و نگاهداري نمودن آن ها بود. دستگاه هایي که در این 
مورد به کار میرفت داراي عرض یک متر و یا 1/2 متر 
بودند که براي بافت دو پود متوالي براي پارچه رو )بالا( 

و به ترتیب دو پود براي پارچه وسطي و دو پود براي 
پارچه زیرین به کار مي رفت؛  در آن واحد ماکو مجهز به 
ماسوره بود، ماسوره هاي وسطي از ابریشم که آغشته به 
مواد چربي کننده )روغن کرچک و امثالهم( در ماکوهاي 
جداگانه که به نوبت روي میزکار )پارچه( چیده شده و با 
رعایت نوبت به وسیله دست کارگر بافنده به داخل دهنه 
کار )پارچه( هدایت مي گردید.  براي نخ هاي تار که از 3 
نوع الیاف تهیه شده بود 3 نورد به کار گرفته مي شد و هر 
سه نوع در موقع نخ کشي در تعداد لنگه ورد هاي مربوط 
به هرکدام از پارچه ها قرار مي گرفت و  به موازات هم با 

حرکت دفتین و کوبیده شدن به جلو می آمد.
رقابت بالایي در خرید این نوع خیمه و خرگاه در دنیا 
و مخصوصاً سلاطین و امراي چادرنشین جهان براي 
بدست آوردن آن ها برقرار بود و تولیدکنندگان این نوع 
داراي سرمایه هاي سنگین و ماشین آلات  محصول 
چوبي و کارگاه و کارگران بسیار ماهر و مبتکر بودند 
و تولیدات خود را به رنگ هاي مختلف و زیبا طبق 
سفارش تهیه و به موقع تحویل مي دادند )یکي از دلایل 
مهم حمله چنگیزخان به ایران عدم توانایي خرید این 
کالا بود که با فرستادن 500 نفر تاجر مغولي به ایران 
براي خرید این متاع و کشته شدن آن ها به دست مرزبان 

ایراني، خشم چنگیزخان به ایران را یادآور مي شویم.(

خوارزمشاهیان
دولت  تجزیه  نتیجه  در  که  دولت هایي  جمله  از 
نمود  نشاني کسب  و  نام  و  آمد  به وجود  سلجوقیان 
دولت خوارزمشاهي است. انوشتکین در نتیجه خدماتي 
که به نفع دولت سلجوقي انجام داد از طرف ملکشاه 

به حکومت خوارزم منصوب شد. )خوارزم منطقه اي 
است که بین رودخانه جیحون و کرانه شمالي دریاي 
خزر قرار دارد( پس از مرگ انوشتکین، )سنجر( فرزند 
او قطب الدین محمد را در 490 هجري به حکومت 

خوارزم برگزید.
 این شخص خود را خوارزمشاه خزانه و در تمام دوران 
حکومت خود را »واسال« یعني مأمور و مطیع سلطان 
سنجر مي دانست. پس از مرگ او فرزندش »آتسز« 
فرمانرواي خوارزم گردید. آتسز موسس واقعي حکومت 
خوارزمشاهیان است چه او و جانشینان او هر فرصتي 
در  آتسز  کردند.  استفاده  استقلال  کسب  براي  را 
سال هاي اول فرمانروایي خود، از سنجر متابعت نمود 
و در لشگرکشي هاي او شرکت مي جست، پس از آنکه 
موقعیت خود را استحکام بخشید علیه سنجر قیام کرد. 

ولي چندبار از او شکست خورد. 
پس از آنکه قیام قراختائیان علیه سنجر آغاز شد و 
در طي آن سنجر اسیر آنان گردید. مقدمات مخالفت 
و رستاخیز حکومت هاي تابع علیه سلجوقیان فراهم 
گردید و بتدریج حکومت هاي مستقلي در آذربایجان، 
فارس، و خراسان تشکیل شد و موقعیت سلاجقه نزد 
خلفا که کاملًا ابن الوقت بودند، به کلي متزلزل گردید. به 
این ترتیب مقدمات پیشرفت کار خوارزمشاهیان فراهم 
شد. پس از مرگ آتسز، پسرش »الب ارسلان« و بعد 
از او »تکش« به هواي سلطنت برخواستند. علاء الدین 
تکش پس از مدتي بر مخالفین خود فائق آمد و بیشتر 
متصرفات سلاجقه را ضبط کرد. چون تکش وفات 
یافت؛ علاء الدین محمد فرزند او زمام امور را در دست 
او  در عصر  خوارزمشاهي  دولت  و شهرهاي  گرفت 
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به منتهاي وسعت رسید. ولي چون مردي جاه طلب 
متوالي و عدم  نتیجه جنگ هاي  بود. در  و بي تدبیر 
توجه به آسایش اکثریت، توده مردم را سخت از خود 
ناراضي کرد و چون مصمم شد که بغداد را به حیطه 
تصرف خود آورد ناصر خلیفه عباسي هم با دشمنان 
سلطان همدست شد و ظاهراً براي حفظ موفقیت خود 
محرمانه با چنگیزخان رابطه برقرار کرد و او را به تسخیر 
مناطق خوارزمشاهیان تشویق کرد. ابتکارات در طراحي 
پارچه هاي نفیس مانند حریرهاي نقش دار، زربفت هاي 
شکل دار مزین به طلا و نقره و گلابتون،  ترمه هاي بته 
جقه دار و راه راه و شکل دار گل و بوته دار با استفاده از 
پشم ایران از گوسفندان قره گل با رنگ هاي بسیار بدیع، 
ثابت و قابل شست و شو،  مخمل هاي ساده و شکل دار 
با خواب یکنواخت و نرم همراه با رنگ هاي الوان و زیبا 
به وسیله ابریشم و یا ابریشم بلند و یا مخلوط ابریشم و 

پشم خریداران و تجار جهان را به خود جلب مي نمود.
هانري ونه در سفرنامه خود »از خراسان تا بختیاري« 
مي نویسد: »در این قرن نساجي در نهایت کمال رسید 
و شهرت عالي گیر پیدا کرد و همه ساله مقداري از این 
از  و  مي شد  اقصي صادر  به شرق  نفیس  پارچه هاي 
سایر شهرهاي ایران مثل اصفهان، شیراز، شوشتر و 
...  پارچه هاي ابریشمي،  پنبه ای و مخلوط از آن ها که 
منقوش بود بیرون مي رفت. تعداد اندکی از منسوجات 
ایراني را مي توان به طور قطع به قرن چهاردهم و یا 
پانزدهم نسبت داد. تزئین منسوجات این دوره بیشتر 
به سبک چیني شبیه است. در زمان مغول تقاضا براي 
اجناس و قماش چیني به قدري زیاد بود که نساجان 
ایراني مجبور به اسلوب و تعمیرات چیني براي تقلید 
بودند. در مینیاتورهاي دوره مغول و تیموري پارچه ها 
و لباس ها به سبک چیني کشیده شده که تزئین آن ها 
شامل شکل اژدها، عنقا و تزئینات گل از قبیل شقایق و 

نیلوفر آبي مي باشد. 
گاهي این تغییرات با اشکال کاملًا اسلامي ترکیب 
شده اند. وضع اجتماعي و سیاسي ایران متقارن حمله 
مغول؛ ایران به حکم موقعیت جغرافیایي خود و واقع 
شدن بین شرق و غرب از دیرباز مورد توجه اقوام مهاجم 
بوده است. وحشیان زردپوست شمالي )که در دشت هاي 
توران و سیبري از سیر دریا تا اقیانوس کبیر سکونت 
داشتند(؛ به علت نامساعد بودن محیط زندگي خود و فقر 
و احتیاج غالباً به قصد غارتگري به ممالک اطراف، مثل 

ایران و چین حمله مي کردند و این حملات چنان که 
دیده شد در دوره باستان به خصوص در عصر اشکانیان 
و ساسانیان، همیشه موجب ناراحتي مردم و حکومت ها 
و سلاطین ایران بوده است.  در دوره بعد از اسلام، نفوذ 
و مداخله ترکان زردپوست ادامه یافت و عده ای از آنان 
به قسمت هاي شرقي ایران مهاجرت کردند و به دین 
اسلام گرویدند. بعضي از آن ها مصدر مشاغل بزرگي 

شدند و به تشکیل سلسله هاي مهمي توفیق یافتند.
 در حدود قرن هفتم هجري، سلطان محمد خوارزمشاه 
از  را  ماورالنهر  سرزمین  بسیار،  جنگ های  از  پس 
قراختائیان و افغانستان را از ملوک غورو منطقه اراک 
و فارس و آذربایجان را از دست اتابکان خارج کرد و 
ظاهراً فرمانرواي تمام ایران شد ولي در داخل ممالک 
اسلامي، صلح و یگانگي و وحدت نظر وجود نداشت، 
مناسبات سلطان محمد خوارزمشاه با خلیفه عباسي تیره 
بود و سلطان براي طرد او از علماي مملکت فتوي 
گرفت و او را رسماً معزول و نامش را از سکه و خطبه 
انداخت و اکثریت علما و روحانیون اطاعت از خلیفه را 
برخود فرض مي شمردند؛ به همین علت سلطان که به 
روحانیون اعتماد چنداني نداشت و در بین مردم نیز 
تکیه گاه و هواخواهي نمي دید براي حفظ موقعیت خود 
به ترکان دشت قبچاق، که مادر او ترکان خاتون نیز از 

آن ها بود تکیه کرد.
به علت مداخله سران ترک و ترکان خاتون در امور 
مختلف مملکتي و تجاوز و زورگویي آنان به مردم به 
تشتت و نابساماني اوضاع کمک کرد. در همین ایام در 
آسیاي صغیر جنگ سلاجقه روم یا عیسویان روم شرقي 
و در مصر و شام جنگ سلاجقه روم یا عیسویان روم 
شرقي و در مصر و شام جنگ و جهاد با صلیبیون ادامه 
داشت. در سرزمین هندوستان نیز جنگ و اختلاف بین 

بازماندگان ملوک غزنوي و غوري در گرفته بود. 
در تصویر شماره دو، یک قطعه پارچه زربفت قرن هشتم 
هجري دارای خطوط کوفي به چشم مي خورد. در آن 
تصویر انساني پر قدرت وجود دارد که به پرنده عظیم 

تکیه دارد و بالاهاي خود را گسترده کرده است. 
با دستگاه هاي  زمان  آن  در  پارچه  نوع  این  عظمت 
دستباف و تولید شکل با این وضوح و زیبایي براي 
اهمیت  با  بسیار  درباري  پرده هاي  یا  لباس  مصرف 
بوده و از قدرت بافنده حکایت دارد. در موقعي که عالم 
اسلام از هر طرف مورد تهدید و تعرض بیگانگان بود، 

در هیچ یک از ممالک اسلامي یک نفر پادشاه مقتدر 
یا فرمانرواي مدیر عاقل وجود نداشت که با زور بازو 
و یا به تدبیر به نیروي عقل از پیش آمدن سیل هاي 
خانمان برانداز جلوگیري کنند و نگذارد ممالکي که چشم 
بود، پاي کوب سم ستوران  و چراغ دنیاي آن عصر 
وحشي ترین قبایل و دستخوش اغراض سبعانه اعدي 
عدو تمدن و آبادي گردد. بلکه برعکس، زمام اختیار 
امور مسلمین در دست خلیفه اي بي کفایت مغرضي 
مثل الناصرالدین الله و پادشاه غافل بي تدبیري مانند 
سلطان محمد خوارزمشاه بود که اغراضي شخصي 
و خصومت هاي فردي ایشان بالاخره آتشي در عالم 
افروخت که خاندان هر دو را به باد داد و دود آن چشم 
فروزنده تمدن مشرق را یک باره کور کرد )عباس اقبال 

تاریخ مغول صفحه 14( 
در تصویر شماره سه،  یک قطعه پارچه زربفت بسیار 
پرندگان  ظریف مشاهده می شود که در آن تصویر 
عظیم الجثه پشت به هم بالاهاي خود را گسترده اند و 
در زیر بال هاي آن ها حیوانات به وضوح دیده مي شوند. 

به آسیاي  را  نفوذ خود  آنکه منطقه  از  چنگیز، پس 

ابتکارات در طراحي پارچه هاي نفیس مانند حریرهاي 
نقش دار، زربفت هاي شکل دار مزین به طلا و نقره و 
گلابتون،  ترمه هاي بته جقه دار و راه راه و شکل دار گل 
و بوته دار با استفاده از پشم ایران از گوسفندان قره گل 
قابل شست و شو،   و  ثابت  بدیع،  با رنگ هاي بسیار 
مخمل هاي ساده و شکل دار با خواب یکنواخت و نرم 
همراه با رنگ هاي الوان و زیبا به وسیله ابریشم و یا 
ابریشم بلند و یا مخلوط ابریشم و پشم خریداران و 

تجار جهان را به خود جلب مي نمود.

تصویر شماره یك- یك قطعه پارچه ابریشمی مزین 
به تارهای نقره )پارچه زری(  
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مركزي بسط داد. سعي كرد با خوارزمشاه روابط دوستانه 
برقرار كند اما سلطان محمد خوارزمشاه پس از فتوحاتي 
كه در آسيا مركزي بدست آورده بود خيال تسخير چين 
را در سر مي‌پرورانيد، ولي چنگيزخان قبل از او پکن را 
تسخير كرده بود. خوارزمشاه خواست درباره اين شايعات 
تحقيق كند بدين سبب رسولاني تحت‌نظر بهاء‌الدين 
رازي از خوارزم نزد چنگيز گسيل داشت. چنگيزخان 
نمايندگان خوارزمشاه را به احترام تمام پذيرفت و به 
ايشان پيغام داد كه به سلطان خود بگويند كه چنگيز 
چنانكه خود را پادشاه شرق مي‌داند، خوارزمشاه را نيز 
فرمانرواي غرب مي‌شمارد و مايل است كه بين طرفين 
صلح و مسالمت برقرار باشد و از ممالك خوارزمشاهي 
و چنگيزي كاروان‌ها و تجار درآمد و رفت باشند و امتعه 

و مال التجاره‌هاي خود را معاوضه و داد و ستد كنند. 
بدويان مغولستان به مناسبت احتياجي كه به محصولات 
و امتعه بلاد آباد اطراف ساكن خود داشتند به تجارت و 
داير بودن طرق معاملات اهميت بسيار مي‌داند و قبل 
از عهد چنگيز بين طوايف مغول و مردم چين تجارت 
معتبري داير بود و سكنه مسلمان تركستان شرقي و 
اويغورها واسطه اين تجارت مي‌شدند. تجار مسلمان 
رعاياي خوارزمشاه از كي طرف و چنگيزخان از طرف 
ديگر مايل به افتتاح راه‌هاي تجارتي قديم و داير ماندن 

مسائل  اين  به  خوارزمشاه شخصاً  ولي  بودند.  آن‌ها 
اعتنايي نداشت و به هيچ وجه به منافع رعاياي خود 
و مصالح و آينده مملكت توجهي نميك‌رد. برخلاف او 
چنگيزخان تجار مسلمان را به مسلمان را به ممالك خود 
جلب نمود و ميل داشت كه روابط بين او و خوارزمشاه 
براساس صلح و سلامت استوار بماند و كاروانان دو 

طرف دائماً در رفت و آمد باشند. 
تجار مسلمان رعيت خوارزمشاه كه در ممالك اطراف 
مثل چين و روسيه معاملات بسيار داشتند و غالباً‌ با مردم 
اين ممالك حساب داشتند از بروز جنگ در اين نواحي 
همه وقت ضرر بسيار مي‌ديدند و هر وقت كه صلح 
برقرار مي‌گرديد و راه تجارت باز مي‌شد. بدون فوت 

فرصت باب معاملات را مفتوح مي‌نمودند. 
پس از آنكه سلطان محمد خوارزمشاه و چنگيزخان 
مناطق متصرفي خود را بسط دادند به كيديگر نزدكي 
شدند، چنگيز پيش از پيش در حفظ امنيت راه‌ها و 
حمايت كاروانيان كوشيد و سه نفر از تجار مسلمان را 
كه به خدمت او رفته بودند به گرمي پذیرفت و كالاهاي 
آنان را به قيمت خوب خريداري كرد، عده‌اي از تجار و 
نمايندگان خود را با هدايايي همراه تجار مسلمان نزد 
سلطان محمد فرستاد. گرچه سلطان محمد خوارزمشاه 
از اينكه چنگيز او را فرزند خود خوانده بود متغيي شده 
بود اما در اثر حسن تدبير و كارواني محمود بلواچ )‌نماينده 
چنگيز( آتش خشمش فرو نشست و سرانجام بين طرفين 
معاهده‌اي منعقد گرديد )طرفين تعهد كردند كه دوستان 
كيديگر را  دوست و دشمنان هم را دشمن مشترك 
خود بدانند )تاريخ مغول نوشته عباس اقبال صفحه 148( 
در اين زمان هنرمندان و صنعتگران توليد پارچه دست به 
توليد خيمه و خرگاه‌هاي تزئيني زدند و علاوه بر استفاده 
از پارچه‌هاي سه لايه‌اي اطراف چادرهاي درباري را 
مزين به گلايتون دوزي و تكه‌دوزي نمودند و وروديه 
هر چادر را با تكه‌دوزي‌هاي طلا و نقره و باركيه‌هاي 
زربفت آن‌ها را به نحو بسيار زيبا و ابتكاري گلدوزي و 
تكه‌دوزي نمودند و ارزش افزوده‌اي به اين نوع كالا 
دادند كه تجار با ديدن آن‌ها و سفارش اين گونه چادر و 

خرگاه مبادرت به رونق پارچه بافي نمودند.

‌رفتار سفیهانه خوارزمشاه
‌پس از عقد اين قرارداد در حدود 400 يا 500 نفر 
از بازرگانان مغول )كه مورد توجه و امين چنگيزخان 

بودند( با امتعه و كالاهاي گران‌بها و برگزيده به شهر 
اترار روي آوردند. در اين موقع امير اترار شخصي بود 
بنام اينالجق، معروف به غايرخان، كه با تركان خاتون 
مادر خوازمشاه بستگي داشت. اين مرد بي‌تدبير، كه 
چشم طمع به مال بازرگانان دوخته بود به خوارزمشاه 
اعلام كرد كه آن‌ها به قصد جاسوسي به ايران آمده‌اند. 
با آنكه خوارزمشاه جواب داده بود كه مواظب اعمال 
آن‌ها باشد؛ غايرخان بدون آنكه به عاقبت كار بينديشد 
عموم بازرگانان مغول را، سفير از كي نفر كه فرار كرد، 
كشت و اموال آن‌ها را ضبط نمود. پس از آنكه چنگيز 
از اين واقعه شوم خبردار  بازرگانان فراري  به‌وسيله 
شد سه نفر نماينده نزد خوارزمشاه فرستاد و ضمن 
اعتراض براي عمل وحشيانه،‌ غايرخان را نزد خود فرا 
خواند. ولي خوارزمشاه به علت نزدكيي غايرخان با 
سران سپاه و تركان خاتون وي را به چنگيز تسليم 
نكرد،‌ بلكه فرستادگان چنگيز را كشت و با اين اقدام 
جنون‌آميز، مقدمات حمله وحشيانه مغول به ايران را و 

ديگر ممالك اسلامي فراهم نمود.
محمد خوارزمشاه با آنكه نيرويش به مراتب بيش از 
مغولان بود نتوانست در مقابل مهاجمان ايستادگي 
به  نه  داشت  اعتماد  خود  سرداران  بر  نه  او  كند. 
فئودال‌ها دست نشانده خود و نه به سپاهيان ايشان و 
از اينكه آنان را براي نبرد قاطع در كي نقطه متمركز 
كند بيمناك بود و بدين سبب به دسته‌جات كوچك 
اين  چنگيزخان  لشکريان  و  ميك‌رد  تقسيمشان 
دسته‌جات را كي به كي نابود ميك‌ردند. در مقابل 
وضع آشفته‌اي كه در ايران وجود داشت در سازمان 
نظامي مغول انضباط و هم آهنگي كابل وجود داشت 
اعيان چادرنشين و پيروان آن‌ها مثل اعراب در آغاز 
نهضت اسلامي هدفي جز جنگ و غارتگري نداشتند 
به همين مناسبت اعيان مغولي با كمال وفاداري به 

خدمت چنگيزخان كمر بستند. 

به  كه  احتياجي  مناسبت  به  مغولستان  بدويان 
محصولات و امتعه بلاد آباد اطراف ساكن خود داشتند 
به تجارت و داير بودن طرق معاملات اهميت بسيار 
و  مغول  طوايف  بين  چنگيز  عهد  از  قبل  و  مي‌داند 
مردم چين تجارت معتبري داير بود و سكنه مسلمان 
تجارت  اين  واسطه  اويغورها  و  شرقي  تركستان 

مي‌شدند.

تصویر شماره دو - یک قطعه پارچه زربفت قرن هشتم 
هجری دارای خطوط کوفی

تصویر شماره سه - یک قطعه پارچه زربفت 
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